
19 درگیری خیابانی میان افرادی در حســن‌آباد شــهر‌ری باعث زخمی شــدن یک مرد و 
قتل دیگری شد. 

به گزارش جام‌جم‌، ســرهنگ دوســتعلی جلیلیان، فرمانده انتظامی ویژه شــهر‌ری 
گفــت: هفدهم اســفند امســال وقــوع نــزاع دســته‌جمعی در محــدوده حســن‌آباد 

شــهرری‌ به پلیس 110 اعــام شــد و ماموران بــه محل اعزام شــدند.  معلوم شــد که 
چهار نفر بــا اســتفاده از قمه و چــوب اقدام بــه ایجاد درگیــری گروهی کــرده و علاوه 
بر این‌که موجــب وحشــت ســاکنان و اهالی محــل شــده‌اند، دو نفر را نیــز زخمی و 
حال یکی از آنها که مردی 50 ساله بود، وخیم اســت. در جریان تحقیقات پی بردند 

که‌ این مــرد در بیمارســتان فوت شــده اســت.  وی افــزود: چهــار متهــم اصلی این 
جنایت که به یکی از شهرهای شمالی کشــور متواری شده بودند بعد از 48 ساعت 
رد آنها به دســت آمد و بازداشت و ســپس به تهران بازگردانده شــدند. متهمان در 

بازداشت به سر می‌برند و تحقیقات از آنها ادامه دارد. 

درگیری مرگبار در خیابان 

 زوج ســالخورده و دو نوه‌‌شــان در آســتانه
ســال نــو‌، مــرد اعدامــی را بخشــیدند تــا بــه او 

فرصتی برای زندگی بدهند.
بــه  گــزارش خبرنــگار جام‌جــم‌، فرشــید  بــه 
دليــل عشــق ســیاهی کــه بــه دختر‌خالــه‌اش 
داشــت‌، شــوهر او را شــانزدهم تیــر ســال 95 
بــا ضربه‌هــای چاقــو بــه قتــل رســاند و جســد 
تــش  را همــراه خــودروی ســمند مقتــول بــه آ
کشــید و در جاده شــورآباد رها کرد امــا راز این 
جنایت خیلــی زود فاش شــد و او همراه دختر 
خالــه‌اش بازداشــت شــدند. آنهــا درشــعبه 10 
دادگاه کیفــری یــک اســتان تهــران محاکمــه 

شــدند. در ایــن جلســه، اولیــای‌دم مقتــول 
از‌ســوی خود و بــه نیابــت از دو دختــر مقتول 
کــه 10 و 12ســاله بودنــد، خواســتار قصــاص 
جلســه  در  مقتــول  همســر  شــدند.  قاتــل 
دادگاه گفــت: مــن نقشــی در قتــل نداشــتم. 
همســرم مرا اذیت می‌کرد و در این‌باره با پسر 
خاله‌ام درد‌دل کــردم اما او شــوهرم را ســد راه 
علاقــه‌اش بــه مــن می‌دانســت و  می‌گفــت 
کــه  را بکشــد  بــا ســم شــوهرم  قصــد دارد 
حرف‌هایــش را جــدی نگرفتم اما او ســرانجام 

شوهرم را کشت. 
 در ادامــه جلســه متهــم به قتــل هــم در دفاع 

از خــود گفــت:» درددل‌هــای دخترخالــه‌ام 
باعــث دلبســتگی‌ام بــه او شــد. شــب قبــل از 
قتل هــم بــه مــن گفــت شــوهرش او را اذیت 
کــرده کــه تصمیــم بــه اجــرای قتــل او گرفتــم. 
به‌دلیــل این‌که خانه‌مــان پارکینگ نداشــت، 
خودرویــم را در پارکینگ آنها می‌گذاشــتم. آن 
شــب ماشــینم را در پارکینــگ آنها گذاشــتم و 
مقتول مرا سوار سمندش کرد تا به خانه‌مان 
برساند. او را با ضربه‌های چاقو در خودرویش 
خیابان‌هــا  در  جســد  بــا  ســاعاتی  کشــتم. 
ســرگردان بودم و بعد خــودرو را ســمت جاده 
ورامین بردم و برای از بین رفتن اثر انگشــتم‌، 

خودرو را با جسد آتش زدم.« 
و  گرفــت  شــاق  و  قصــاص  حکــم  متهــم، 
حبــس  و  شــاق  تحمــل  بــه  همدســتش 

محکوم شد.
ســید‌علی موســوی‌زاده‌، قاضــی شــعبه اول 
اجرای احکام دادســرای جنایی تهران با تايید 
ایــن  خبــر بــه جام‌جــم گفــت: »مــرد اعدامــی 
پنج‌ســالی می‌شــد که زیــر حکم قصــاص بود. 
در این ســال‌ها از جنایتی که انجــام داده بود، 
پشــیمان بود. پنــج جلســه صلح و ســازش با 
خانــواده مقتــول برگزار شــد اما آنها خواســتار 
اجــرای حکــم بودنــد. چنــد روز پیــش بــرای 

ششمین‌بار جلسه صلح و ســازش در اجرای 
احــکام دادســرای جنایــی تهــران برگزار شــد و 
این تلاش‌هــا نتیجــه داد. والدیــن و دو دختر 
مقتول در آســتانه ســال نــو و اعیاد شــعبانیه 
قاتــل پشــیمان را بخشــیدند و بــه او زندگــی 
دوبــاره هدیــه کردنــد. او بــه‌زودی از جنبــه 
عمومی جرم در دادگاه محاکمه خواهد شد.« 

جنایت، پایان عشق ممنوعه به دخترخاله
قاتل پس از 5 سال و در  آستانه نوروز از سوی اولیای دم بخشیده شد

کودک‌ربایان با 
بیهوش کردن زن 
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ربودن مرد جوان در محله بازار
جســت‌وجوی پلیــس بــرای یافتــن مــرد جوانــی کــه در محلــه بــازار تهــران از ســوی 

سرنشینان یک دستگاه پراید ربوده شد، آغاز شده است.
به گزارش خبرنــگار جام‌جــم، دو روز پیش مــردی با پلیــس110 تماس گرفــت و اطلاع 
داد مقابل چشــمانش مــردی را در بــازار تهــران ربوده‌انــد. مامــوران کلانتری بــازار به 
محل آدم‌ربایی اعــزام شــدند. در تحقیقــات اولیه از اهالی متوجه شــدند مــرد جوان 
را سرنشــینان خــودروی پرایــدی ربــوده و با خــود بردنــد و شــاهدان توانســته بودند 
راننده پژو که آنها را اســکورت می‌کرد در فرار ناکام بگذارند. یکی از شــاهدان ماجرای 
آدم‌ربایی در تحقیقات گفت: برای خرید از خانه بیرون رفته بودم. مردی جوان را دیدم 
که دســتپاچه بود و مدام به اطرافش نــگاه می‌کرد و از مقابلم عبور کــرد. چند دقیقه 
بعد خودروی پرایدی که ســه سرنشین داشــت، راهش را ســد کردند و با چاقو وی را 
زخمی و بــا انداختن در خودرویشــان ربودند. با اهالی ســعی کردیــم او را نجات دهیم 

که نشد. خودروی پژویی نیز آنها را اسکورت می‌کرد که راننده‌اش را دستگیر کردیم.
راننده پژو نیز پــس از انتقال به پلیس آگاهــی در تحقیقات گفت: با مــردی معامله کردم 
اما سرم کلاه گذاشــت و چک‌هایش برگشت خورد. از او شــکایت کرده و حکم جلبش را 
گرفتم. چند روز پیــش رد کلاهبردار فــراری را در تهران پیدا کــرده و امروز به مخفیگاهش 
آمدم امــا از آنجــا رفته بــود. خواســتم به شــهرم برگردم کــه ناگهــان مقابل خــودروی من، 
خ داد و ترسیدم. خواستم فرار کنم که اهالی مرا به عنوان همدست آدم ربایان  آدم‌ربایی ر

دستگیر کردند.
 مصطفی واحدی، بازپرس شــعبه یازدهم دادســرای جنایی تهران بــا تایید این خبر 
به جام‌جم گفــت: تحقیقات از تنهــا مظنون پرونــده ادامه دارد. سرنوشــت گروگان 

نیز هنوز معلوم نیست و ماموران در جست‌وجوی او هستند.

رئیس مرکز اطلاع‌رســانی پلیس پایتخت از شناســایی عامل آتش‌سوز ی 
خودروهــا در محله ســتارخان تهران خبــر داد.به گزارش خبرنــگار جام‌جم، 
دیــروز فیلمــی از آتــش‌زدن خودروهــا در محلــه ســتارخان در شــبکه‌های 
اجتماعی منتشر شد. در این فیلم، مردی با ریختن بنزین روی خودروهای 
پارک‌شده در حاشیه خیابان، آنها را آتش زده و با شعله‌ور شدن خودروها 
از محل گریخت. دقایقی بعد از این آتش‌سوزی امدادگران آتش‌نشانی در 
محل حاضر و اقدام به خاموش‌کردن شــعله‌های آتش کردند. با گذشــت 
بیش از یــک روز از ایــن حادثه، رئیس مرکز اطلاع‌رســانی پلیــس پایتخت از 
شناسایی عامل آتش‌سوزی خودروها در محله ستارخان تهران خبر داد.

ســرهنگ علی صباحی‌فرد افــزود: ایــن آتش‌ســوزی ســاعت ۴ و ۳۰ دقیقه 
خ داد که با حضور ماموران در محل و بررسی دوربین‌های  صبح روز جمعه ر
مداربسته مشخص شد عمدی بوده اســت. در این آتش‌سوزی به هفت 
خودرو آســیب رســید و با تلاش ماموران پلیس و آتش‌نشــانی، از سرایت 
آتــش بــه دیگــر خودروهــا جلوگیــری شــد. بــا تحقیقــات مقدماتــی، متهم 

شناسایی شده و تحقیقات برای دستگیری او ادامه دارد. 

جلسه رسیدگی به یک پرونده کثیرالشاکی دیگر با موضوع فروش آپارتمان در شعبه 104 
کیفری دو شهرستان ساوجبلاغ برگزار شد. این پرونده 500 شاکی دارد.

بــه گــزارش جام‌جــم، رئیــس دادگســتری شهرســتان ســاوجبلاغ در تشــریح ایــن پرونده 
گفت: یکی از شرکت‌های پیمانکاری در شهر جدید هشتگرد، واحدهای آپارتمان متعلق 
به »شــرکت عمران هشــتگرد« را به حــدود ۵۰۰ نفــر واگــذار کرده و بــا دریافت مبلــغ حدود 

۸۸میلیارد تومان، مرتکب فروش مال غیر شده بود.
مهدی محمدی ادامه داد: بعد از انجام تحقیقات مقدماتی در دادســرا، کیفرخواست برای ۱۱ نفر 

از متهمان پرونده صادر و جلسه رسیدگی به‌صورت علنی در دادگستری ساوجبلاغ برگزار شد.
وی با بیان این‌که یکی از ابتکارات انجام‌شــده در این پرونده شنیدن اظهارات شاکیان از طریق ســامانه الکترونیکی بود اضافه کرد: با توجه به تعداد 
بالای شــکات و این‌که برخی از آنها ساکن سایر اســتان‌ها بودند ترتیبی اتخاذ شــد که تعدادی از آنها به‌صورت مجازی در جلسه حضور داشته باشند 

ح کنند. و به‌صورت برخط و از طریق سامانه‌های الکترونیکی بتوانند جلسه رسیدگی را دنبال و حتی بتوانند با گذاشتن پیام اظهارات خود را مطر

نظمیه عدلیه
تش‌افروز خودروها در ستارخان شناسایی آ محاکمه کلاهبرداران 88میلیاردی با 500 شاکی

دستگیری دزدان سنگ قبر
دزدان سنگ‌های قبر بهشت‌زهرای تهران دستگیر شدند. 

ســرهنگ دوســتعلی جلیلیــان، فرمانــده انتظامی شهرســتان ری در تشــریح ایــن خبر بــه جامعه‌24 گفــت: تیــم عملیاتی کلانتــری کهریــزک در حال گشــتزنی یک 
دســتگاه خودروی وانت پیکان با دو سرنشــین را در حال حمل تعدادی ســنگ‌قبر مشــاهده و بلافاصله اقدام به توقف خودرو کردند. ماموران در بازدید خودرو 
چهار سنگ قبر نوشته‌شده که مشــخص بود از قبر کنده‌شده، کشــف و در بررســی اولیه با حرف‌های ضدونقیض دو متهم روبه‌رو شــده و آنها را همراه خودرو و 

سنگ‌های کشف‌شده به کلانتری کهریزک منتقل کردند.
وی اظهار کرد: متهمان سابقه‌دار در تحقیقات به ده فقره سرقت سنگ‌قبر از بهشت‌زهرا‌)س( اعتراف کردند.

لحن مادر پر از ناامیدی و حسرت است. صدای 
زنــگ تلفنش‌کــه بلنــد می‌شــود، خیــال می‌کند 
یکــی از ماهورکوچکــش خبــر دارد یــا می‌خواهد 
او را برگردانــد امــا پشــت تلفن هیچ خبرخوشــی 
نیست و کســی از ماهور خبر ندارد. پسرک فقط 
هشــت مــاه ســهم مــادرش بــود و بــوی واقعــی 
مادر را حس‌کــرد. التماس‌مــان می‌کنــد هر طور 
کــه می‌توانیــم عکــس ماهــور را همه جــا پخش 
کنیم تا همه ببینند. دلــش می‌خواهد بازیگران 

عکس‌های ماهور را در صفحه اینستاگرام‌شان 
منتشرکنند تا شاید ردی از پسرکش پیداکند. 

 روزی‌که ماهور ربوده شد
18 آذرمــاه، روزی ســیاه بــرای مادر ماهور اســت. 
آغــوش‌اش  از  را  جگرگوشــه‌اش  روزی‌کــه 
دزدیدنــد و بردنــد. مــادر آه بلنــد می‌کشــد و بــا 
صدای گرفته‌ای به جام‌جم می‌گوید:» 20 ســال با 
شــوهرم که کارگر بود، زندگی‌کردم. اوایل معتاد 

نبود اما بعد از مدتی شــروع به کشیدن شیشه 
کــرد و معتاد شــد. مــن جــز ماهــور بچــه دیگری 
نــدارم و خــدا او را بعد از 10ســال به مــن داد. بعد 
از اعتیــاد شــوهرم، زندگی‌ام به بن‌بســت رســید 
و چنــد مــاه اســت از او جــدا شــده‌ام. خــودش 
هــم حضانــت ماهــور را بــه مــن داد و بعــد هــم 
رفت. با رفتن او، باید خــودم هزینه‌های زندگی و 
بچه‌ام را تامیــن می‌کردم. من در شــهرری زندگی 
می‌کنــم و تنها راهی‌که می‌شــد بــا آن زندگــی‌ام را 
بگذرانــم، دستفروشــی بود. برای همین شــروع 
بــه دستفروشــی‌کردم. به خــدا از خوشــی نرفتم 
وگرفتــار بــودم. تــازه چنــد مــاه اســت ایــن کار را 
شــروع کــرده‌ام. ماهــور هــم همیشــه همراهــم 

بود، چون بچه‌ام شیر خودم را می‌خورد. «
روزحادثــه، مــادر بــه روال همیشــه مشــغول 
دستفروشــی شــد. جایی‌کــه او کار می‌کــرد، چند 
مغازه‌دار هــم بودند. ســاعت شــش و 20دقیقه 
بود که دو زن جوان در حالی‌که صورت‌هایشــان 

را بــا ماســک پوشــانده بودنــد، بــه مــادر ماهــور 
نزدیک شــدند:» یکــی از آنهــا لیوان چــای به من 
تعارف‌کــرد وگفــت بخــور نــذری اســت. مــن هم 
گفتم دســتت درد نکند و چــای را با شــکلاتی‌که 
داده بود، خوردم. بعــد از خوردن چــای، دیگر در 
حال خــودم نبودم و متوجه نمی‌شــدم دورو برم 
چه خبر اســت و چــه می‌گــذرد. مدتی بعــد وقتی 
چشمم را باز کردم، متوجه شــدم پسرم نیست 
و شــروع به داد و فریاد کردم؛ بچــه‌ام را دزدیدند. 
بچــه‌ام را دزیدنــد. مــردم کمک‌کنید. بعــد هم با 
بــرادرم تماس‌گرفتــم و موضــوع را بــه اوگفتم. تا 
بیاید، ســاعت8 شــده بود. همــه جا را گشــتیم، 
گاهــی رفتیم و  اما خبری از پســرم نبود. بعــد به آ
گفتــم پســرم را دزدیده‌انــد. در فیلمی‌کــه دیدم، 
هــر دو زن مشــخص بودنــد و یکــی از آنهــا هــم 
چای خریــد. یکــی از مغازه‌دارها کــه حوالی محل 
دستفروشــی‌ام بــود به من‌گفــت مــا ندیدیم آن 
دو زن بــه تــو چــای بدهنــد. فکــر کردیــم معتــاد 
هســتی و به خاطر مصرف مواد نشــئه و بی‌حال 
هســتی. آن روز مــن دیــدم زنــی آمــد و بچــه‌ات را 
گرفت. خودت را هم 100متر با خودش برد و بعد 
از مدتــی هم همان‌جــا رهایــت کرد و رفــت. یکی 
دیگر هــم گفت مــا فکر کردیــم خواهرت اســت 
و خــودت بچــه را بــه آن زن دادی و همراه‌شــان 

رفتــی. آن زن چــای را طــوری به مــن داده بــود که 
هیچ‌کس ندیده بود. «

 تورا به خدا کمکم کنید
آن‌طور کــه مــادر ماهور بــرای ما تعریــف می‌کند، 
گاهــی تهــران بــه اوگفته بــود از انتشــار  پلیــس آ
دوباره عکس رباینــدگان ماهــور خودداری‌کند: 
»پلیــس بــه مــا گفــت دیگــر ایــن کار را انجــام 
ندهید و به جایــش تا می‌توانی عکــس فرزندت 
را منتشــرکن تا اگــر کســی او را دیــد، به مــا اطلاع 
بدهد. انتشــار عکس رباینده ممکن است او را 
عصبانی کند و ســر لج بینــدازد. اگر دوبــاره تکرار 
شــود، ممکن اســت بلایی ســر پســرت بیــاورد. 
روزی که آن زن پســرم را دزدید، بلوز و شلوار آبی 
و ژاکت ســفید تنش بود. دو دنــدان هم در فک 
پاییــن‌اش دارد و چشــم‌هایش هــم ســبزرنگ 
اســت. شــما را به خــدا عکس ماهــور را هــر طور 
می‌توانیــد پخــش و کمکم‌کنیــد یک‌بــار دیگــر 
پســرم را در آغــوش بگیــرم. دلــم خیلــی بــرای او 
تنگ شده است. دارم زجر می‌کشم. اگر ماهورم 
را برگرداننــد به خدا هیچ کاری بــا آنها ندارم. فقط 
پســرم را می‌خواهــم. خــدا او را پس از 10ســال به 
من داد. التمــاس می‌کنم من مادر را از داشــتن 

و دیدن تنها فرزندم محروم نکنید.«

 »خانم، فکر می‌کنید آن زن‌ها بچه‌ام را برمی‌گردانند؟ شما را به خدا بگویید. 
آدرینا ایرانمنش

حوادث

خیلی نگرانم، شــب و روز نــدارم. دلم برای ماهورم، پســرک چشــم رنگــی‌ام تنگ 
شــده اســت. به خدا دارم عذاب می‌کشــم.کمک‌کنید.« این جملات پــر از درد و 
التماس ســمیه احمدی، مادر 40ســاله ماهور عبدی است که شــنیدنش، بند 
دل‌مــان را پــاره می‌کنــد. پســربچه هشــت ماهــه‌ای کــه ســه مــاه پیــش، دو زن 
ناشــناس ماســک به صورت، او را از آغوش مادر بیهــوش‌اش دزدیدند. تا الان‌که ســه ماه از ربوده شــدن 
گاهی تهران هــم اقداماتــی انجــام داده امــا تاکنون به  ماهور می‌گــذرد، هیچ خبــری از او نیســت. پلیــس آ

نتیجه‌ای نرسیده است. 

؛ کودکی که توسط دو زن از مادرش ربوده شد  گفت‌وگو با مادر ماهور

بچه‌ام را برگردانند، رضایت می‌دهم

 استمداد پلیس از مردم
ســرهنگ مرتضی نثاری، معــاون جرایــم جنایی 
گاهــی تهــران بــزرگ هــم در ایــن رابطــه  پلیــس آ
گفــت: »پــس از اطــاع پلیــس از ایــن موضــوع، 
گاهــان اداره یازدهم پلیــس آگاهی پایتخت  کارآ
تحقیقــات بــرای یافتــن کــودک ربــوده شــده را 
آغاز‌کردنــد. در بازبینــی از دوربین‌هــا مشــخص 
شــد دو زن جــوان بــا چهره‌هایــی ماســک‌دار 
به ســراغ مــادر ماهــور رفتــه و دوربین‌ها نشــان 
مــی‌داد در لحظــه‌ای کــه زن جــوان حواســش 

نبود، داخل چای ماده‌ای ریختــه و به مادر ماهور دادند. بعد از آن هــم، کودک‌ربایان، ماهور 
را از آغوش مادرش ربودند و از محل متواری شدند. از روز حادثه تاکنون ردیابی‌های پلیس 
بــرای یافتن کــودک ربوده شــده ادامــه دارد اما هنوز بــه نتیجه‌ای نرســیده اســت؛ بنابراین 
بازپرس شــعبه هشــتم دادســرای شــهرری با درخواســت انتشــار تصویر متهم پرونده که 
یک زن اســت، از مردم خواســت چنانچه کســی این فرد را می‌شناســد یا از محــل نگهداری 
این کودک و از سرنوشت او اطلاع دارد با پلیس 110یا اداره یازدهم پلیس آگاهی پایتخت به 

شماره ۵۱۰۵۵۵۱۱ تماس بگیرند یا به دادسرای شهرری مراجعه کنند.«

ترقه، دستان نوجوانی را قطع کرد 
نوجوان شیرازی هنگام درست کردن ترقه دچار 

حادثه شد و دستانش را از دست داد. 
دکتر محمدجواد مرادیان، رئیس مرکز اورژانس 
فارس به مهــر گفت: ظهر شــنبه بیســت و یکم 
اسفند امسال‌، انفجار ترقه و مصدومیت فردی 
به اورژانس گزارش و نیروهــای امدادی به محل 
اعــزام شــدند. معلــوم شــد کــه دســتان پســر 13 
ســاله‌ای موقــع درســت کــردن ترقــه قطع شــده 

است. 

 مرگ مشکوک 2 نفر
با حلوای مسموم 

بهبهــان  پزشــکی  علــوم  دانشــکده  رئیــس 
دربــاره مــرگ دو نفر بعــد از خوردن حلــوای نذری 

توضیحاتی ارائه داد.
روز  گفــت:  ایســنا  بــه  احــدی  رمضــان  دکتــر 
بــا علائــم  چهارشــنبه هفتــه گذشــته دو نفــر 
مســمومیت بــه یکــی از درمانگاه‌هــای شــهر 
بهبهــان اســتان خوزســتان مراجعــه کردنــد و 
ســپس به بیمارســتان تامین اجتماعــی منتقل 
ح‌حالی که از بیماران گرفته  شدند. بر‌اساس شر
شــد، آنها عنوان کردند که بعد از خوردن حلوای 

نذری دچار مسمومیت شده‌اند.
ابتدا یکی از آنها فوت و دیگری که بد‌حال بود به 
بیمارستان شهیدزاده اعزام اما او نیز با وخامت 

حالش، فوت شد. 

 قتل مامور بازنشسته
با شلیک گلوله

نیــروی  بازنشســته  از مامــوران  یکــی   جســد 
انتظامی کرمــان که به قتل رســیده بــود در‌حالی 
کشــف شــد که پلیــس  در جســت‌و‌جوی عامل 

قتل اوست. 
گــزارش ســایت پلیــس‌، عصــر پنجشــنبه  بــه 
نوزدهم اسفند امسال‌، جسد سرهنگ مرتضی 
رضایــی‌زاده کــه ســرهنگ بازنشســته پلیــس 
راهور بــود، حوالی کارخانه ســیمان پیدا شــد که 
بــا شــلیک گلولــه بــه قتــل رســیده و ســاعاتی از 
مرگ وی گذشــته بود. تحقیقات  برای رازگشایی 
از قتــل وی و بازداشــت عامــل یــا عامــان ایــن 

جنایت ادامه دارد. 

دستگیری دزدان محموله پسته
رئیــس پلیــس شــهرری از دســتگیری دزدان 

محموله دو هزار کیلویی پسته خبر داد.
دوســتعلی  ســرهنگ  جــم،  جــام  گــزارش  بــه 
جلیلیــان در ایــن بــاره گفــت: پــس از مراجعــه 
یکــی از شــهروندان در محــدوده نجــم آبــاد بــه 
مامــوران انتظامی و اعلام ســرقت یــک خودروی 
وانت نیســان حاوی ۲ هزار و ۲۵۰ کیلوگرم پســته 
توســط ۵ نفر از سرنشــینان خودروی ۴۰۵ تحت 
پوشــش مامــور و بــا اســتفاده از دســتبند و 
بیســیم، موضوع به دلیل حساسیت در دستور 

ح مهار اجرا شد. کار کلانتری قرار گرفت و طر
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مشــخصات خودرو‌هــا و 
سارقان در اختیار واحد‌های عملیاتی و انتظامی 
کلانتــری  عملیاتــی  تیــم  افــزود:  گرفــت،  قــرار 
قلعــه نــو بــا همــکاری عوامل بســیج حــوزه ۴۵۷ 
خــودروی وانــت نیســان مســروقه حامــل بــار 
پســته را متوقف و دونفر از ســارقان را بــه همراه 
یــک رشــته دســتبند دســتگیر و بــرای بررســی 
بیشــتر به کلانتری قلعه نو منتقــل و با اقدامات 
عملیاتی و اطلاعاتی پســته‌های سرقت شده نیز 

کشف شد.
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